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تنبیهات استصحاب: اصالة تأخّر الحادث
جلسه 58 

بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

خلاصه مباحث گذشته

ملاحظه فرمودید که اگر ما نبوت را طبق تفسیری که فلاسفهی مشاء دارند برای نبوت مطرح کنیم، استصحاب در آن جریان
ندارد، به سه جهت که ذکر شد:

ی اینه چنین خصوصیت و مرتبهای عین فعلیت هست و قابل زوال نیست، مجرد ی حال یا ی وصف نیست که قابلیت
تغییر داشته باشد، نبوت به این معنا اینطور نیست که بوئیم ی حال یا ی وصف است که قابلیت زوال و تغییر دارد.

بیان دوم این بود لو فرضنا قابلیت زوالش را، اما چون مجهول شرع نیست.

وجه سومش این است که همهی اینها را کنار بذاریم اثر شرع بر آن مترتب نیست که ما در این وجه سوم اشال کردیم، اما
اگر آمدیم نبوت را روی مبنای متلّمین مطرح کردیم که نبوت ی عنوان مجهول و ی منصب مجهول را دارد، اینجا تعبیر

مرحوم آخوند این است که بوئیم نبوت مانند ولایت باشد یعن از عبارت آخوند استفاده مشود که آخوند در باب ولایت دیر
مبنا را مطرح نمکند همین مبنای واحد است که بوئیم از مناصب مجهوله است برخلاف مرحوم اصفهان که ایشان عین

همین دو مبنای که در باب نبوت هست را در باب امامت هم مطرح مکند.

عل ای حال از عبارت آخوند استفاده مشود که در امامت دو تا مبنا نداریم و همچنین لا یبعد که بوئیم از عبارت آخوند
استفاده مشود که ایشان هم تمایل دارند در این بحث به مبنای فلسفه، یعن نبوت را همانطوری مخواهند معنا کنند، مگویند
لو کانت من المناصب المجهولة کالولایة، اینجا مورد برای استصحاب هست ما متوانیم استصحاب کنیم بوئیم نبوت در این

شخص قبلا بوده و الآن هم استصحاب کنیم بقاء نبوت را، قابلیت استصحاب دارد، هم آثار شرع و هم آثار عقل بر آن بار
مشود.

اشال این استصحاب این است که ما اگر بوئیم در حضرت موس نبوت بوده، ش کنیم در ارتفاعش استصحاب کنیم
بقاءش را، این از محل ابتلا خارج شده، اولا داخل در محل ابتلا نیست و ثانیاً یقین به ارتفاعش هم داریم، ما که ش نداریم در
ال همین است که عرض کردم چه کسکنند. عمده اشبقاء نبوت، این هم صورت دوم. مرحوم آخوند سه صورت را بیان م

مخواهد استصحاب کند، اگر یهود مکند یقین به بقاءش دارد، حالا اگر ی یهودی ش در بقاءش کرد برای خودش
استصحاب مکند اثرش هم بار مکند. اما مسلمان یقین به ارتفاعش دارد.

فرض اول نبوت به معنای فلسف است، فرض دوم نبوت به معنای کلام است که روشن شد.
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فرض سوم در کلام مرحوم آخوند

حالا فرض سوم این است که ما استصحاب کنیم احام شرایع سابقه را، بوئیم این حم در شریعت موس بوده و نمدانیم
حالا در شریعت ما باق است یا نه؟ مسلم اینجا استصحاب جریان پیدا مکند و این مطلب که ما بوئیم یقین داریم شرایع

سابقه نقض شده این مطلب باطل است، آنچه مسلم است این است که نبوت نب گذشته تمام شده اما هیچ دلیل بر نص شرایع
سابقه نداریم بله بالاتر داریم، یعن مسلمان باید مصدّق نسبت به شرایع سابقه هم باشد و ما در بحث استصحاب شرایع سابقه

گفتیم گرچه ارکان استصحاب موجود است مگوئیم ی حم در شریعت حضرت موس بوده و الآن نمدانیم در شریعت ما
باق است یا نه؟

یقین سابق ش لاحق هست و لذا استصحاب امان جریانش هست، اما همان جا ما گفتیم اسلام و رسول اکرم(ص) را مصدّق
شرایع سابقه مدانیم و وقت مصدق هست یعن تمام آن احام شرایع سابقه برای ما باق است و در نتیجه اصل اول بقاء تمام

احام شرایع سابقه است الا ما خرج بالدلیل، دلیل مخواهد بوییم این حم که در شریعت حضرت موس بوده در شریعت
اسلام نیست.

پس ما اگر بخواهیم مستصحب را نبوت قرار ندهیم بله احام شریعت این پیامبر را قرار بدهیم، ارکان استصحاب موجود
است، یقین و ش و لن مجال نیست و ما نیازی به استصحاب نداریم اصلا، روی همین مصدّق بودن، روی اینه ما مفصل

ام شرایع سابقه بود را مراجعه بفرمایید که ما مفصل بحث کردیم، گفتم یکه مربوط به استصحاب اح بحث کردیم، آن تنبیه
از چیزهای که شاید در ذهن خیلها وجود دارد و این غلط هست این است که ما بوئیم با آمدنِ اسلام تمام احام شریعت

سابق نسخ شد الا ما خرج بالدلیل، در حال که عس این است آنچه که صحیح است و مطابق آیات فراوان از قرآن کریم هست
این است که تمام احام تصدیق شد، باق ماند الا ما خرج بالدلیل.

حالا اصلا اینطوری فرض کنیم اگر ما قائل به فطرت شویم، بوئیم زمان بود که خدا برای بشر پیامبری را ارسال نرد، پیامبری
ی پیامبر هم در ی زمان تمام شد، اینطوری فرض کنیم بوئیم مردم آن زمان دیر احام و دستورات ندارند؟! ما نسخ نب را

قائل هستیم ول نسخ شریعتش را نه[1].

نات انتهای تنبیه دوازدهم

اینجا چند تا مطلب دیر هست که امروز بوئیم و تمام شود ان شاءاله؛ ی مطلب این است که آخوند بعد از اینه استصحاب
نبوت را در سه قسمش بیان کردند و ما هم بیان کردیم و نتیجه را هم عرض کردیم، آخرین مطلب که دارد این است که لا موقع
لتشبث التاب باستصحاب نبوة موس اصلا، که شاید این تنبیه از اول که آیا استصحاب در امور اعتقادی جریان دارد یا اخیر

است و این قضیه داستان دارد که ی از بزرگان علمای شیعه که صاحب بحر الفوائد مرحوم آشتیان مگوید مرحوم سید
محمد باقر قزوین بوده، صاحب اوثق مگوید سید بحر العلوم یا آقا سید محمد کاظم یا سید حسین قزوین بوده و بعد هم

مگویند امان تعدد واقعه هم هست، ی دِه بوده به نام ذالفل که همه یهودی بودند ظاهراً در نزدی حله، آنجا وقت این عالم
شیع رسیده بودند آن عالم یهودی مگوید شما که استصحاب را قبول دارید ما مگوئیم نسبت به نبوت حضرت موس یقین

داریم به اصل حدوثش و الآن ش در بقاءش داریم، استصحاب مکنیم نبوت حضرت موس را، این مناظره واقع شده بین این
.عالم یهودی و این عالم شیع



ال مرحوم آخوند به استصحاب فرد کتاباش

حالا اینجا مرحوم آخوند مفرمایند اصلا مجال برای تشبث کتاب به استصحاب نیست، چرا؟ برای اینه این کتاب یا مخواهد
مسلمان را الزام کند یا اینه خودش را اقناع کند، اگر از باب الزام للمسلم است مسلمان ش در بقاء ندارد بله یقین به ارتفاع

دارد، مسلمان مگوید من یقین دارم نبوت حضرت موس تمام شده و رفته، ش در بقاء ندارد.

اگر از باب اقناع خودش است، یعن یهودی مگوید حالا ی عدهای مگویند پیامبری آمده پیامبر آخر الزمان هم هست و نبوت
حضرت موس از بین رفته برای خودِ من یهودی، حالا ش حاصل مشود که واقعاً نبوت باق است یا باق نیست، مفرماید
بالنظر إل خورد اگر بخواهد از باب اقناع نفس باشد فایدهای ندارد، چرا؟ للزوم معرفة النبباز اینجا استصحاب به دردش نم
حالاته و معجزاته عقلا، این باید ی دلیل عقل محم برای معرفت النّب داشته باشد، با استصحاب بخواهد اعتقاد به نبوت پیدا

کند نمشود.

و یقین به نبوت حضرت موس دلیل عقل وئیم حالا این ولو عقلاه متعبد به شریعت خودش شود ببر این ر دلیلاز طرف دی
ندارد اما به شریعت حضرت موس متعبد باشد مفرماید این هم دلیل نداریم که اگر واقعاً در نبوت حضرت موس تردید

متعبد باشد که باز این مطلب دوم همان است که مورد قبول ما نیست، اگر ی وئیم نسبت به شریعت حضرت موسداشت ب
کس در ی نبوت و در اینه عمل و اجل ی نبوت فرا رسیده یا نه، تردید کرد، متوانیم بوئیم باید متعبد به شریعت باشد،

چرا؟ ما باز آنجا ی مطلب را گفتیم که باید دو مرتبه آن مطلب را یادآوری کنیم، ما نسبت به احام شرایع سابقه دو راه داریم
برای ابقاء آن، ی اینه بر ما تصدیق آن احام واجب است به حسب آیات فراوان که آمده تصدیق ما انزل عل النب السابق

بر ما مسلمانها هم واجب است اصلا آیات قرآن م‌گوید مؤمن و مسلمان واقع کس است که ایمان بیاورد بِما انْزِل الَيكَ و ما
انْزِل من قَبلك‏، این تصریح قرآن است[2].

(سؤال و پاسخ استاد) در زمان ظهور حضرت حجت (عج) اگر امام حسین(علیه السلام) رجعت کند امام؟ امام نیست، امام
فرماید لو رأیته لخدمته اتفاقاً این تعابیر بیشتر در همین بحثهاست که بعضفقط حضرت حجت است و لذا امام صادق م
مگویند امام صادق با اینه جدّ حضرت حجت است چطور مفرمایند که لو رأیته لخدمته برای اینه لو رآه لما کان اماماً،

امام حضرت حجت است، امام حسین(علیه السلام) هم رجعت کند امام حضرت حجت است، باز مقام ذات را کار نداریم، به
معنای منصب مجعول اینطور است و در نبوتش هم همینطور است، حضرت عیس هم در رجعت یا در زمان ظهور برگردند از

آسمان به زمین و اقتدا کنند به حضرت حجت، اما لیس بنب و لذا لزوم تبعیت ندارد.

وصلّ اله عل محمد و آله الطاهرین

[1] ـ كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص: 423: و أما استصحابها بمعن استصحاب بعض أحام شريعة من اتصف بها فلا
إشال فيها كما مر. ثم لا يخف أن الاستصحاب لا ياد يلزم به الخصم إلا إذا اعترف بأنه عل يقين فشك فيما صح هناك التعبد و

التنزيل و دل عليه الدليل كما لا يصح أن يقنع به إلا مع اليقين و الشك و الدليل عل التنزيل.
[2] ـ كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص: 423 و 424: و منه انقدح أنه لا موقع لتشبث التاب باستصحاب نبوة موس أصلا
لا إلزاما للمسلم لعدم الشك ف بقائها قائمة بنفسه المقدسة و اليقين بنسخ شريعته و إلا لم ين بمسلم مع أنه لا ياد يلزم به ما لم

يعترف بأنه عل يقين و شك و لا إقناعا مع الشك للزوم معرفة النب بالنظر إل حالاته و معجزاته عقلا و عدم الدليل عل التعبد
نحو محال و وجوب العمل بالاحتياط عقلا ف اد يجديه إلا علشريعتنا لا ي قيامه ف ال علبشريعته لا عقلا و لا شرعا و الات

الإجمال إلا إذا علم بلزوم البناء عل حال‌ عدم المعرفة بمراعاة الشريعتين ما لم يلزم منه الاختلال للعلم بثبوت إحداهما عل
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الشريعة السابقة ما لم يعلم الحال.


